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 بعدازاسكندر خاورميانه

پروراند، پس ازآنكه كشور بزرگ هخامنشي را        اسكندركه رؤياي خدا شدن را درسر مي   
رخت ازجهان   با ناكاميدون آنكه به سرزمينهاي پهناوري كه گرفته بود سروساماني دهد       ، بگرفت
بود، ولي و بسيار بلندپرواز    ناپذير  باك و خستگي  او هرچند كه يك جنگجوي متهور و بي . بربست

 و حتي از اداره كردن سربازان خودش نيز   باشد،بود كه براي اداره كردن آفريده شده  نشخصيتي  
او هرجا را ميگرفت    .  برايش دردسر درست ميكردند     همواره كه ديديمد، و در مواردي   عاجز بو

واميگذاشت تا با سربازان خودش مستقر شود و دست به تعدي و تجاوز          مقدوني   سردار  يكبه 
گشايي بود افسرانش درنواحي    درتمام مدتي كه او مشغول ايران. وكشتار و تخريب و تاراج بزند 

 و داراي تدبير    ،راج و مقابله با شورشهاي مردم بودند و دمي آسودگي نداشتند  شده مشغول تا   فتح
 .هم نبودند كه به نحوي از مردم ستمديده دلجويي كنند شايد به حاكميتشان استحكامي دهند     

اداره كردند   را به شايستگيِ بي مانندي   پيش از اسكندر بيش از دوقرن جهان متمدن   ايرانيانْ
ايرانيان مرد عمل  . ن از اقوام زيرسلطه شان تمجيد و ستايش دريافت ميكردند  و در تمام اين دورا

 آنهم چه جانانه پاسداريئي كه نظيرش را  -بودند و با كردارشان از تمدن بشري پاسداري كردند  
 نظم و ثبات و امنيتي كه شاهنشاهان ايران در سرزمينهاي زيرسلطه          .تاريخ به چشم نديده است  

ة خودشان بودند وقتي     زبانزد مردم جهان بود، و يونانيها كه آنهمه شيفت    برقرار كرده بودند 
اين . آوردند    را مثل مي»قانون شاهي« و »قوانين پارسي   «ميخواستند از نظم و انضباط سخن بگويند   

 . عبارتي است كه در بسياري از نوشته هاي نويسندگان يوناني به چشم ميخورد   

نيان ثابت كرد كه جهان را نه با تئوري بلكه با عمل ميتوان        حملة اسكندر به ايران براي يونا   
وقتي اسكندر قدم به خاك آسيا نهاد معلوم شد كه آنهمه تئوريهاي سياسي كه افلاطون      . اداره كرد

و ارسطو ساخته بودند به درد هيچ چيزي نميخورد جز آنكه در ميدانهاي آتن براي جمعيت بيكار            
سازان قامت برافرازند كه اين مائيم      يزه بگيرند؛ آن وقت اين تئوري     جا  وبشنوند بخوانند و تحسين    

همشهريهايشان كه هيچ افتخاري را نميتوانستند درجهان كسب       كه چنين چيزهائي را نوشته ايم؛ و  
كنند، به اين لفاظيهاي بيهوده و وقتگير و خسته كننده كه به درد ادارة جامعه نميخورد بعنوان تنها       
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. ها داريم ها وكي ببالند كه اين مائيم كه سقراط و افلاطون و ارسطو وكيافتخارات خويش  

ند و جز  اجهانسازان ايران در آن زمان حق داشتند بگويند يونانيان نه مرد عمل بلكه مرد لفاظي 
 كه بالاتر -، و به قول كوروش  لفاظي هنري ندارند و خطبه كردن و لفاظي را افتخار مي پندارند     

 . انها دور هم گرد آيند و براي همديگر دروغ ببافند ولاف گزاف بزنند         درميد-خوانديم

شايد علت اين غفلت . اسكندر دربارة جانشينيش هيچ رهنمودي به سردارانش نداده بود           
 وجود ندارد كه شايستة جانشيني او باشد، و     سپاه او  خيال ميكرد كسي در  اوازآنجا ناشي ميشد كه   

 او كه خداي آسماني در روي   جزدر تئوري سياسي او     . ار شده بودشايد هم حسادت او مانع اين ك 
زمين بود كسي شايستة پادشاهي نبود، وكسي از سردارانش نيز خدا نبود كه بتواند جاي خالي اورا   

شايد او وقتي به سرداران محرم اسرارش ميگفت كه ميخواهد به سفر آسماني برود    .  پس از او پركند
، حقيقتا اين را از روي عقيدة قلبيش ميگفت و به راستي باور كرده بود              و به زودي بازخواهد گشت  

 درآن زمان بيش ازحد خرافاتي    يوناني هااز اينكه . كه خدا شده است و جاويدان خواهد ماند
شايد هم اسكندر واقعا پيش خودش يقين داشت كه        . بودند، دلايل بسيار زيادي دردست هست     

در عقيدة يونانيان آن زمان هرچه خدا در يونان وجود داشت     . ودخدا شده است و مردني نخواهد ب  
 خدا  همه شان در اصل افرادي از بشر بودند كه به دلايلي تبديل به خدا شده بودند و تا جاويدانْ 

به همين دليل هم بود كه آن خدايان همة اوصاف انساني از قبيل كينه و رشك و حسد و     . ميماندند 
)  به زنان و پسران ( و با يكديگر به جنگ ميشدند و حتي به انسانها  نفرت و خودخواهي داشتند

اسكندر هم بنا بر اين عقيدة خرافاتي خيال ميكرد كه او به يكي از آن          .  ميكردند  جنسيتجاوز 
خدايان تبديل شده است و براي هميشه خدا خواهد ماند؛ و اكنون اگر درحال مرگ است يك          

 .بعد از اين استحاله به يكي از جاويدانان تبديل خواهد شد     را ميگذراند و  »استحاله «دوران 

 روز مرگش پيرامون لاشه اش براي  ،سرداران اوكه مثل خودش تندخو وخشن بودند
مدعي شد كه   پرديكاسيكي از سردارانش به نام   . جان يكديگر افتادند  به به مقام او  دستيابي 

   او سپرده است، و با اين ادعا ميخواست   هر رسمي او بوده به اسكندر انگشتري خودش را كه م
اين سردار پيشنهاد كرد كه مقدونيها يك   . بگويد كه اسكندر وي را بر ديگران مقدم داشته است  

 در شكم دارد  رخشانكماهه ئي كه   فرمانده براي خودشان برگزينند و منتظر باشند كه جنين شش       
پرديكاس انتظار داشت كه چون مقدونيها     1. به دنيا بيايد تا اين جنين را جانشين اسكندر سازند   

حتما درنظر داشته كه وي را  قبول خواهند كرد كه  بشنوند كه اسكندر انگشتريش را به او سپرده،      
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السلطنة جنين  شان برگزينند و او در آينده بعنوان نائب       و اورا به فرماندهي  ، خودش سازدجانشين

 .سلطنت كند   برخاورميانه رخشانك 

دخترزادة   ( برسين ش پسر اسكندر از همسر ديگر هراكلداران كه هوادار يكي ديگر ازسر 
اما     . شاه كنند  را  هراكلبود، با پرديكاس به مخالفت برخاست و پيشنهاد كرد كه مقدونيها        )  باد ارته

 و كار به دست و گريبان   پرديكاس روبرو شد  ان  آميز هوادارسخنان اين مرد با فريادهاي اعتراض   
 نامه نويس اسكندر      سردار ديگري به نام بطلميوس، كه زندگي  .طرف انجاميد  شدن هواداران دو

، ضمن مخالفت با هردو گفت كه مقدونيها هيچگاه راضي نخواهند شد كه پسر يك زن ايراني         بود
را، چه پسر رخشانك باشد و چه برسين، پادشاه كنند؛ زيرا كه اگر چنين شود مقدونيها بايد در                

پيشنهاد   . كه اسكندر آنها را غلام كرده است    ) يعني ايرانيان  (اني شوند  آينده دوباره غلام كس    
 1. بطلميوس آن بود كه يك شوراي سلطنت متشكل از افسران عاليرتبه تشكيل شود   

 هوادار پرديكاس به جمع افسران پيشنهاد كرد كه نظر پرديكاس را قبول        از افسرانِ يكي
ته گفت كه پرديكاس با ادعاي اينكه ميخواهد پا خاس به آگري مِل به نام كنند؛ ولي ديگري

او گفت كه اگر  . سرپرست جنين رخشانك باشد درحقيقت برآن است كه خودش شاه شود     
شخص اسكندر انگشترش را به پرديكاس داده باشد تا او جانشين وي شود، اينك مقدونيها بايد با      

 اموال ايران به اينجا    تاراج  قصد   كه يونانيها چون به  او گفت . اين يك نظر اسكندر مخالفت ورزند      
 تقسيم  ميان خودشان آمده اند اكنون بايد هرچه اموال در خزانة اسكندر در ايران وجود دارد را       

او حتي سربازان و افسران را تشويق كرد كه هرچه زودتر دست به اين    . كنند و به يونان برگردند 
اين مرد بيش از ديگران طرفدار   .   راه افتاد  براي اين اقدام به  شمشيرش برگرفتهكار بزنند، و خودش 

.    آماده شدند كه با او بروند و خزائن را تاراج كنند و برداشته به يونان برگردند    يونانيها يافت و اكثر 
 چون اوضاع را به شدت متشنج ديد فرياد برآورد كه مردم نبايد اسلحه بردارند و            مقدونيها   يكي از 

اسكندر را به شاهي      برادرآريدائوس افسر پيشنهاد كرد كه اين. شونددرگير جنگ با خودشان 
 بخاطر ازميدان به در كردنِ پرديكاس با اين پيشنهاد موافقت     آگر  ملي.برگزينند و در ايران بمانند 

اين وارث واقعي     : كرد و شخصا رفته دست آريدائوس را گرفته به درون چادر آورد و گفت       
اطراف شعار برخاست       ش عظيمي از سربازان روبرو شد و از      پيشنهاد با موافقت بخ   .اسكندر است  

 اين آريدائوس فرزند نامشروع فيليپ مقدوني از يك روسپي معروف            2. كه آريدائوس شاه است  
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 درآن روز اين جوان      رانش ا آگر و هواد ملي. افتاده بود   شهر لاريس بود و از نظر عقلي عقب    

  شاهنشاهان پادشاهي اسكندر را كه رخت  و رختشاه كردندبا لقب فيليپ سوم،  ،ديوانه را نيمه
 . ه برتخت شاهنشاهانش نشاندند    پوشاند  ش برتنبود ايران

 به سامان  اري كه كرده است هوادارانش نگذارند ك   آگر چون ميترسيد كه پرديكاس و ملي
 بازداشت و اعدام پرديكاس را صادر كند      گفت كه دستور)اكنون شاه فيليپ (برسد، به آريدائوس    

أموراني را براي   آريدائوس م. رنه او به زودي قدرت را ازدست وي بيرون خواهد كشيد    وگ
 . دستگيري پرديكاس فرستاد، و پرديكاس و هوادارانش سلاح برگرفته آمادة مقابله شدند           

من ملي آگر :  آگر بوده است گفت   پرديكاس چون اطلاع يافت كه محرك بازداشت و قتل او ملي     
دستگيري     كه براي حمله و دستور داد   نظام كه زير فرمانش بودند      اره سو و به  !را خواهم كشت

 نظام را دربرابر پرديكاس به صف         پياده  آگر شاهش را سوار فيل كرد و     ملي. شوند ملي گر آماده 
روز   تن از افرادي كه 300 دهد آگر و شاهش زهر جشم نشان  پرديكاس براي آنكه به ملي    .درآورد 

،    بيرون كشيده به زير پاي پيلان افكند  را ازميان لشكرش  نشان داده بودند  با ملي آگر هواداري پيش 
نظام نخواهد توانست ازپس        آگر دانست كه با تكيه بر پياده   ملي. و همه شان درجا كشته شدند 

لذا بهترين راه را در فرار ديد و خودش را به معبدي     . پرديكاس برآيد و به كشتن خواهد رفت  
پرديكاس پس ازآن    . ست؛ ولي به زودي توسط افراد پرديكاس كشته شد  رسانده درآنجا بست نش     

چون . او يك شوراي مشورتي از افسران تشكيل داد  . سپاهش را به حركت درآورده بابل را گرفت      
در اين شورا پس ازآنكه توافق رفت كه   هركدام از افسران خواستار امتيازي براي خودش بود،  

كشور پهناور هخامنشي كه    پرست رخشانك و جنينش باشد،     آريداوس شاه بماند و پرديكاس سر     
اسكندر گشوده بود به چندين پاره تقسيم شد و هرناحيه بعنوان ملك شخصي به يكي از سرداران           

رسيد، و قرار شد كه شمال   پاتر آنتي ، مقدونيه و يونان به واگذار شد بطلميوس  مصر به. رسيد 
 شد؛ كيليكه نصيب     ليوميدون قيه سهم افسري به نام      سوريه و فيني   ؛آفريقا تابع مقدونيه باشد     

 و  كاساندر كاريا و ليديا به ؛شد واگذار  گونانتي گشت؛ ليكيه و فريگية بزرگ به  فيلوتاس
 شد؛ نيمة     لِئوناتوس  رسيد؛ بخش ساحلي آسياي صغير بر درياي مرمره سهم افسري به نام      مِناندِر

 شد؛ و تراكيه به   اومِنسهم )  طرابزون (ت شرقي آسياي صغير شامل كاپادوكيه و تراپيزون      
 پدرزن   -ماد جنوبي كه توسط شخص اسكندر به آتورپات     .   واگذار گرديدليسيماخوس 

 1. درنظر گرفته شد  فيتون بندي براي افسري به نام  واگذار شده بود نيز در اين تقسيم  -پرديكاس 
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 كه توسط اسكندر تعيين   چونكه قرار شد كه بقية سرزمينهاي شرقي دردست همان افرادي بماند  

بخش شمالي ماد، يعني سرزميني كه ازآن پس نام آتورپاتيكان گرفت، براي آتورپات          شده بودند،
؛ ناحية تاجيكستان كنوني كه    ماند محلي مطيع اسكندر    پارت و گرگان در دست يك سردار   . ماند

 پدر      دردست) خارا اكنون سمرقند و ب  ( نيز به ضميمة سغد     نام داشت پاراپاميزاددرآن زمان  
 و درواقع   -عراق و بقيه ايران تحت ادارة شاه . ماند كه توسط اسكندر منصوب شده بود  رخشانك 
 .  قرار گرفت-پرديكاس 

،   برروي زمين ماند  در چادرش   روز شش اسكندر   جسد در ميان اين جدالها و تقسيم ميراثْ
كورت مينويسد    ( كند امي كسي فرصت نيافت براي دفن او اقد   درعين حالي كه متلاشي ميشد   و

بطلميوس كه صاحب مصر  . )»گويند كه جسد متلاشي نشده بود، ولي من اين را باور ندارم  «كه 
شده بود جسد اسكندر را با خود به مصر برد و در ممفيس دفن كرد؛ و چندسال بعد كه پايتخت را         

 1.به اسكندريه انتقال داد جسد را نيز به اسكندريه برد       

يم  ميراث بازهم پرديكاس از توطئة رقيبانش ميترسيد، و بيم داشت كه كساني      به رغم اين تقس
 دختر داريوش سوم برخيزند و  استاتيرا از افسران مقدوني به حمايت از همسر ديگر اسكندر يعني 

 اينكه او وارث تاج و تخت پدرش داريوش است و شايسته ترين فرد براي جانشيني اسكندر   ةبه بهان 
او كساني را . ازميدان به دركنند ) پرديكاس را  (ستاتيرا را به دست گيرند و او را   است سرپرستي ا 

 يك چاه متروكه در راخواهرش  استاتيرا و لاشه هاي أمور سربه نيست كردن استاتيرا كرد، و   م
سپس شايع كرد كه رخشانك بر استاتيرا رشك ميورزيده و از   . افكند وآن را با خاك انباشت 

 2.است كه وي را به قتل برساند؛ و پرديكاس اورا بخاطر رخشانك كشته است      پرديكاس خواسته   

 جنگهاي داخلي بيست و دو سالة سرداران مقدوني
درميان سرداران او هيج    به گور برد، وشاسكندر رؤياي تشكيل شاهنشاهي را با خود  

وران مقدوني   جنگا . شخصيت شايسته ئي كه لايق ادارة جهان پهناور هخامنشي باشد وجود نداشت       
و يوناني كه فقط به قصد غارت ثروتهاي افسانه يي ايران با اسكندر همراه شده بودند، پس ازآنكه        

 كنار آيند و به نزاع افتادند و بيست و دو      همميراث وي را ميان خودشان تقسيم كردند نتوانستند با   
بيسابقه فرو     ا مصر در آشوبيرا از بلخ تا يونان و از مكران تتمامي كشورهاي سابق هخامنشي   سالْ

                                                           
 .20 -19 / 9 همان، -1
 .120 پلوتارك، كتاب اسكندر، -2
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ه وارد  ق سلب كردند و تلفاتي را برمردم فلكزدة منط  اين سرزمينها بردند و آسايش را از همة مردم   

.   تاراجهاي اسكندر به بارآورده بود        تلفاتي بود كه ويرانگريها و ساختند كه به مراتب بيشتر از 
.    اسكندري يكديگر را كشتاركردند  بسياري از سرداران درازمدت و خونينْ هاي درميان اين جنگ 

پرديكاس به قصد     .  درصدد برآمد كه خودش شاه مقدونيها شود     مصر را داشت بطلميوس كه 
كه  يتونف ازاوبعد  ).  پ م322(  به مصر لشكر كشيد ولي شكست يافته كشته شد اوبركنار كردن 

 ) سر رخشانكپ  (  صغير  اسكندرِ سرپرست آريدائوس و  بعنوان مادِ جنوبي را دردست داشت 
ولي در اين ميانْ جنگهاي شديد سرداراني كه هركدام خواستار شاهي خودش بود در  . انتخاب شد 

كشتن رفتند و    ها به سوريه و آسياي صغير جريان داشت؛ و پس ازآنكه چندتني ازآنها در درگيري  
ن به كشتن    شامعلوم شد كه هيچكدام قدرت فائقه ندارد و اگر وضع به اين منوال پيش برود همه                

 يس  راد پ تري محلِ  در  بخشي از افسران  ئي كه، باب مذاكره را گشودند و در جلسه     خواهند رفت
نيابت سلطنت برگزيده شد؛ و فرماندهي     به پاتر آنتي ردندكدر سوريه برگزار  ) سه باغستان (

 را  نيروهاي مقدوني در آسياي صغير به آنتيگون واگذار گرديد و مأمور شد كه نيروهاي اومن    
 به مقدونيه رفت و     پاترآنتي. درهم شكند و اومن و افسران همدستش را دستگير كرده اعدام كند   

آريدائوس و رخشانك و پسرش اسكندر صغير را نيز به مقدونيه برد تا از دسترس رقيبانش دور         
ادن اما آنتيگون پس از شكست د . باشند و باز كسي قد علَم نكند و خودش را سرپرست آنها بنامد 

 پاتر افتاد و برآن شد كه خودش    اومن و افسران متحدش در آسياي صغير درصدد نابودسازي آنتي       
 .را شاه مقدونيها كند  

در ميان جنگهاي داخلي، برخي از سرداران با اين عقيده كه اسكندر به آسمان رفته و     
 براي  خدايي ميكند و به زودي برخواهد گشت و پادشاهي جهان را به دست خواهد گرفت،       

 كردند و شاهخدا     ش زمردنشان نهادند و عبادت     زرينِ خودشان يك بتي از اسكندر ساخته بر تخت     
حتما .  نشستند تا از آسمان به زير آيد و دوباره سلطنت را به دست گيرد    اوخواندند و به انتظار ظهور   

 سفر كند و     بودند كه خود اسكندر به آنها گفته بود كه قصد دارد به آسمان          كسان هماناينها 
 اسكندر  جزشايد اينها پيش خودشان خيال كرد بودند كه اگر از پادشاهي   . بازخواهد گشت

 ؛  وقتي اسكندر از آسمان بازگردد همه شان را مورد مؤاخذه و مجازات قرار دهد   كننداطاعت 
انند و   وگرنه دليلي ندارد كه گروهي افسر بلندپايه از يك انسان مرده بت بتراشند و او را خدا بخو       

انسان بايد واقعا    .  به زودي از آسمان پائين خواهد آمد و پادشاهي خواهد كرد    اوتصريح كنند كه  
 و به زندگي   زنده خواهد شد در همين دنيا  عقل باشد كه خيال كند كسي كه مرده است دوباره    بي
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 .ادامه خواهد داد

نيابت    به  پِرخون  يسپولي به نام   افسرپاتر درمقدونيه درگذشت و       پ م آنتي  319درسال  
كاساندر و بطلميوس و ليسيماخوس و آنتيگون كه هركدام خواهان پادشاهي براي    . سلطنت رسيد 

رفته با   با جنگجويانش به يونان      كاساندر  .خون به مخالفت برخاستند   خودش بود با پوليس پِر 
نيابت  خودش خون را پسرش بركنار كرد و   در اين ميان پوليس پِر .وارد جنگ شدخون پوليس پِر 

ميان   ي خونينجنگهاي  در آسياي صغير نيز  . سلطنت را به دست گرفته به جنگ با كاساندر ادامه داد  
در  . جنگ قدرت در مقدونيه نيز به شكل ديگري ادامه داشت       . سرداران مقدوني ازسر گرفته شد    

او  . ند و خودش را شاه خوا سر به نيست كرد   را  آريدائوس   مادر اسكندر   المپياس   پ م   317سال
 برآمد و بيش از صد تن از سرداران اسكندر را در مقدونيه      مخالفانش در صدد نابودسازي  

پِرخون   كاساندر در همين سال پسر پوليس     . ازميان برداشت  به عناوين گوناگون توسط افراد خويش     
را در يونان شكست داد و بر بخش اعظم يونان دست يافت، و براي آنكه ادعاي سلطنت مقدونيه             

ند خواهر اسكندر مقدوني را به زور به عقد ازدواج خويش درآورد، رخشانك و پسرش را              ك
 برخاسته اورا   -اسكندر     مادر-مقدونيه تحت اقامت اجباري قرار داد و به جنگ المپياس    در درجائي
 .كشت و به زودي اورا به نحو فجيعي      اسير و زنداني كرد  پ م شكست داده  316درسال  

 درخشاني درآسياي صغير به دست آورده قدرت بسيار زيادي به هم زده      پيروزيهاي  آنتيگون 
 با او وارد   315 متحد شده درسال     هم با  كاساندر و ليسيماخوس براي مقابله با خطر آنتيگون     .بود

؛  كه بابل را در اختيار داشت از آنتيگون حمايت ميكرد    سلوكوس   در اين جنگها  .جنگ شدند
 آنتيگون اختلاف افتاد و       او وي كه به خزانة بابل وارد شده بود ميان       ولي برسر تقسيم اموال تاراج  

پرخون كه هنوز     پسر پوليس در يونان . گريخت و درآنجا نزد بطلميوس ماند    سلوكوس به مصر 
و   كاساندر با  جنگهاي آنتيگون   311تا  314درسالهاي  .  به قتل رسيد  314تواني داشت، در سال نيمه

.    حاصل كند بدون آنكه هيچكدام ازدوطرف كاميابي نهايي       يافت شدت ادامه  ليسيماخوس به 
 پسر آنتيگون بود حركت    ديمتريوس   بطلميوس به قصد تصرف سوريه كه دردست     312درسال 
،  كشتن رفتند   بهي يونان  ي درگرفت، پنجهزار    خونينبطلميوس جنگ     در غزه ميان ديمتريوس و  . كرد
.  و فينيقيه به دست بطلميوس افتاد    اسير شدند،  اش ، افراد خانواده گريختميتريوس شكست يافته  يد

پس ازاين پيروزي كه سلوكوس درآن سهيم بود، سلوكوس به ياري بطلميوس به بابل برگشته آن           
 فرمانده سپاهِ    -در همين سال ميان او و نيكاتور . شهر را از دست هواداران آنتيگون بيرون كشيد 

 نيكاتور     شد و سلوكوس پيروز   ؛د جنگ درگرفت  كه از ماد به بابل لشكر كشيده بو  -آنتيگون  



 362
 و خوزستان را گرفت و در   همدان سلوكوس بعد از آن   .  و افرادش به سلوكوس پيوستند   گريخت

 . بابل مستقر شد 

 و  ؛ به سوريه حركت كرد براي جنگ با بطلميوسآنتيگون بعد ازشكست و فرار پسرش  
 ديترانه را گرفته بود، چون ميدانست    بطلميوس كه در اين زمان برخي از شهرهاي ساحلي شرق م     

يافا و سامره و غزه را تاراج و تخريب كرد و         تاب مقاومت در برابر اورا ندارد شهرهاي عكا و       كه
كاساندر از بيم آنكه هواداران آنتيگون در مقدونيه اسكندر صغير و رخشانك را          . به مصر برگشت

را سر      كرده رخشانك و اسكندر گسيلني دو برآمد و مأمورا  آزاد سازند درصدد نابودسازي آن     
باد را نيز     ارتهزادة چهارده سالة اسكندر از برسين دختر    او همچنين هراكل پسر  ).  پ م 310(بريدند 

در اين هنگام از اسكندر خواهري مانده بود كه كلئوپاترا نام داشت و در سارد     . ترور كرد
  14ترتيب نسل اسكندر مقدوني درخلال        بدين .كرد  اين زن را نيز آنتيگون در سارد ترور       . ميزيست

 و از افراد خاندانش هيچكس       به كلي از جهان برافتاد  به دست سرداران خودش  سال پس ازمرگش   
 . زنده نماند  

 جنگهاي آنتيگون درآسياي صغير ادامه يافت و پيروزيهاي درخشاني         307 و  308درسالهاي 
لميوس وكاساندر و سلوكوس و ليسيماخوس    بط .  خود را شاهنشاه خواند306حاصل كرده به سال  

كه هركدام داعية پادشاهي را درسر داشتند، به قصد آنكه آنتيگون را ازميدان به در كنند با يكديگر           
آنتيگون با يك   . دادن و نابودكردن ديگري بود درعين حال هركدام درصدد فريب      اتحاد بستند، و 

 كشتي به مصر لشكر كشيد ولي موفقيتي به دست    150سپاه نودهزارنفري و نيروي دريايي متشكل از    
او همچنين جزيرة رودس را توسط پسرش به محاصره درآورد و يكسال آن جزيره در             . نياورد 

.    اتحادي ميان رودس و آنتيگون منعقد شد سرانجام پيمان محاصره ماند ولي رودس سقوط نكرد و  
دامه يافت و دوطرف تلفات سنگيني      در نقاط مختلف آسياي صغير جنگهاي متحدان با آنتيگون ا         

 در غرب آنتيگون  301در سال  اين جنگها بيش از پنج سال ادامه داشت و سرانجام .متحمل شدند 
 ليسيماخوس و بطلميوس و سلوكوس     پس ازآن  . آسياي صغير شكست يافته به كشتن رفت      

ا كوههاي توروس    آسياي صغير ت  . مصر را ميان خودشان تقسيم كردند  وكاساندر آسيا و بالكان و    
 مقدونيه و يونان در دست   ؛ رسيد  سلوكوس    سوريه و عراق و ايران به  ؛ شدليسيماخوس نصيب 

، و خودش را خدا اعلام كرده بود رسما  هم پادشاه مصر بود و درآنجا  بطلميوس .  ماندكاساندر
 . ميگفت كه يكبار خداي آسماني با مادرش درآميخته است و او از نطفة خدا است     

د نظري اجمالي و گذرا و بسيار فشرده به كارهاي يونانياني كه جهان پهناور هخامنشي   اين بو



 363
 در هم كنند و برسر تقسيم غنايم جنگي با  كاررا به دست آورده بودند ولي نميدانستند با آن چه 

 و بالكان و يونان را به آشوب و ناامني      ي غربيجنگ شدند و بيست و دو سال سراسر آسيا      
ميگويند اسكندر مقدوني براي       اين بود آن نظم نويني كه نويسندگان متعصب غربي  و . كشاندند

او تنها چيزي كه براي جهان متمدن آورد تاراج وكشتار و ويراني       . جهان قديم به ارمغان آورده بود   
 301 وارد خاك آسيا شد و از آن زمان تا سال   334او درسال. وآوارگي و بدبختي و فلاكت بود   

شهرها : مام آسيا يك لحظه آرامش نداشت و همواره در جنگ و آشوب بود     سال ت34يعني
تخريب ميشد، آباديها ويران ميگرديد، اموال تاراج ميگشت، دوشيزگان و بانوان به اسارت و  
بردگي ميرفتند، پسران مورد تجاوزهاي جنسي قرار ميگرفتند، و در هيچ خانه ئي امان براي زندگي    

سرور بود و امورش در دست     شاه و بي   سال جهان متمدن عملا بي  34ندر اي. كردن وجود نداشت
تاراجگران بيگانه ئي بود كه از غرب به آسيا آمده بودند و هيچ هدفي جز تاراج وكشتار و اسير                

 . كردن در سر نداشتند 

 جهان پهناوري را گشوده بودند كه شايسته اش نبودند و وقتي به خود آمدند ديدند    مقدونيها 
 جهان پهناور را بايد اداره كرد، ولي نميدانستند كه اين جهان را چگونه ميشود اداره كرد؛             كه اين

اين بود كه فكر كردند بهتر است اموال و املاك تاراجي را ميان خودشان تقسيم كنند و آسوده         
 كه  و وقتي موافقت كردند ،دن به اين خو نداشت كه به موافقتها رضايت ده آنهااما طبيعت  . بنشينند 

زميني را براي خودش بردارد و مردمش را به بردگي بكشاند، باز هم به جان       هر سرداري پاره  
 . يكديگر افتادند و همديگر را نابود ساختند    

يونانيان در ادارة كشور پهناور هخامنشي كه به دستشان افتاده بود       علت ناتواني مقدونيان و 
آنها كه ازنظر سنتي     .  شان نبود  تئوري سياسي  تجربگي سياسي و نارسايي      ناپختگي و بي  جزچيزي 

 و حداكثر به نظامي چون نظام مقدونيه خو   يوناني، به نظام سياسي كدخدامنشانة موسوم به دمكراسي    
كرده بودند، ذهنشان براي تشكيل يك نظام متمركز و قدرتمند در يك زمين پهناور پرورش نيافته            

خواستارآن بود كه بخشي از اين سرزمين پهناور به وي            هركدام از سرداران اسكندر       رو بود؛ ازاين
تعلق گيرد تا براي خودش تشكيل حكومت مستقل دهد؛ و از آنجا كه هيچكدام به سهمي كه به او   

دراين جنگها بخش اعظم    . ميرسيد قانع نبود، جنگ داخلي بيست و دوساله ميانشان درگرفت   
 بودند، و نيز همة افراد خاندان اسكندر درپي هم      سرداراني كه همراه اسكندر به ايران يورش آورده     

 پ م هيچ فردي نه نرينه و نه مادينه در خانوادة اسكندر     305قتل عام شدند و چنان شد كه تا سال   
 . زنده نمانده بود  



 

 يسلوك دولت

ترين سرداران اسكندري بود كه خوب       طلب زيركترين و فرصت   سلوكوس يكي از 
برداري كند و به موقع از خطرها بگريزد و با شكيبايي به انتظار فراز آمدن             ميدانست از موقعيتها بهره   

 به جانوراني شبيه بود كه شبها از لانه بيرون مي آيند     سياسي سلوكوس  ة  شيو.فرصت مناسب بنشيند 
او دراواخر عمر اسكندر فرمانده يك لشكر هزارنفري         . روشنايي روز به درون لانه ميخزند      و در
وقتي پرديكاس    .  تعييين شد   )پرديكاس  معاون  ( هالسلطن ندر بعنوان معاون نائب    پس از اسك   . شد

به مصر لشكر كشيد، بهترين موقعيت براي از بين بردن پرديكاس را در پيش روي خود ديد و   
.  سربازان پرديكاس را برضد او به شورش واداشت و باعث شكست و كشته شدن پرديكاس شد  

در جنگهاي آنتيگون و اومن جانب       . پاتر كرد بابل به او واگذارشد     يبعدتر بخاطر خدماتي كه به آنت    
آنتيگون را گرفت و بعد برسر تقسيم تاراجهائي كه در بابل در اختيار او قرار داشت با آنتيگون              

 اموال موجود در بابل   چون احساس كرد كه خطر آنتيگون متوجهش خواهد شد اختلاف يافت و
در جنگ . ا به مصر گريخت و چند سال نزد بطلميوس به سر برد       به سوريه و ازآنج    را برداشته

در . ديميتريوس و بطلميوس دركنار بطلميوس ايستاد، و بعد ازآن به ياري بطلميوس به بابل برگشت    
 را ) و خوزستانهمدان( غرب ايران بابل نيكاتور را كه سردار اعزامي آنتيگون بود شكست داد و   

 پس از شكست و نابودي آنتيگون     و ،اران برضد آنتيگون وارد شد    بعد ازآن در اتحاد سرد  . گرفت
از آن پس به نبرد با ديگر سرداران        .  بلامنازع يافت   همدانخوزستان و     خودش را در عراق و 

اسكندري در پارس و ايران مركزي و شمالي و شرقي همت گماشت و آنان را يكي پس از         
اد كه از مديترانه تا مكران و سيستان گسترده      ديگري ازميان برداشت و دولت پهناوري تشكيل د     

 .گر و زيرك بود، جهانداري را نميدانست   اما اين مرد نيز گرچه خوب ميجنگيد و حيله . بود

 فلات ايران براي مدت ده سال ميدان جنگهاي  ، كه سلوكوس به بابل برگشت  312از سال
طرف برتر در اين جنگهاي      . اشتندشديد سرداران اسكندر بود كه در نقاط مختلف ايران استقرار د      

وحشيانه و اسكندرانه سلوكوس بود كه پيوسته با پيروزي هماغوش ميگرديد، و طرف بازنده                 
ايرانيان فلكزده و اسكندرزده ئي بودند كه آباديهايشان پيوسته تاراج ميشد تا هزينة اين جنگها             

 ابزار لذت شهواني يونانيان گردند، و   تأمين گردد و زنان و دختران و پسرانشان به اسارت ميرفتند تا   
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شهرهايشان تخريب ميگرديد تا رقيبان متقابل نتوانند از آنها بعنوان پايگاه مقاومت و مبارزه استفاده                  

چون اسكندر در زندگي كوتاهش هيچ سري را در ايران باقي نگذاشته بود كه فردا برخيزد،       . كنند
رخي از دردمندان ايراني درگوشه وكنار كشور ابراز  در اين سالها مقاومتهاي اندكي كه ازطرف ب 

ميشد، بيش ازآنكه نتيجه ئي بدهد براي مردم فلكزده آتشسوزي وكشتار و تخريب مي آورد و                 
ئي باقي مانده بود    اگر در جائي آتشكده ئي يا معبدي يا مركز علمي     . بردردهاي ملت افزوده ميشد  

اگر درگوشه ئي مغي يا هيربدي    .   شد و ازبين رفت   تخريبمقدوني در اين سالها به دست سرداران  
 دستگير ميشد و به قتل ميرسيد تا هيچ ايراني كه از دين و دانش چيزي           اينها هنوز زنده بود به وسيلة    

بداند درجهان نباشد و همة ايرانيان در بي خبري كامل بمانند و بندگان چشم وگوش بسته ئي براي   
 پ م سراسر فلات ايران را از چنگال كلية سرداران مقدوني       301سلوكوس تا سال  . يونانيان گردند 

 شرقي شاهنشاهي   سرزمينهاي  تشكيل داد كه همة  - اما نيمبند  -بيرون كشيد و يك دولت سراسري  
، و ادارة آن به دست پادگانهاي    بودهخامنشي را شامل ميشد و از طرف شرق با هندوستان همسايه  

 .  جاي كشور برقرار بودرق مقدوني سپرده شد كه در همه   فمت

 خدازاده مبني بر اينكهسلوكوس وقتي رسما شاه ايران و بابل و شام شد افسانه ئي رواج داد  
اين افسانه ميگفت كه   . و از نژاد آسماني است، و رسما مثل استادش اسكندر ادعاي خدايي كرد         

حلقه ئي زرين را بعنوان     از شبها اپولون ازآسمان به زير آمده با مادر سلوكوس آميزش كرد و            شبي
بنا بر اين سلوكوس تخمة اپولون    . هديه به آن زن داد و از اين آميزش نطفة سلوكوس بسته شد    

 خرافاتي   يونانيانِ سلوكوس حتي اين حلقة ادعايي را بعنوان شاهد به  . نبود و تخمة پدرش  ميشد
ي آسمان است و دروغ    نشان ميداد تا همه با ديدن آن باور كنند كه او به راستي فرزند خدا      

حتما يونانيان با خودشان ميگفتند كه اگر سلوكوس دروغ ميگويد پس اين حلقه كه خدا           . نميگويد 
ازآسمان آورده و به مادرش هديه داده است چيست؟ اين حلقه گواه راست گويي سلوكوس بود و         

وكوس از آن ثابت ميكرد كه خدا از آسمان آمده و با مادر سلوكوس همبستر شده و نطفة سل   
 و ازآن  1داشتند،  فرزندان و نوادگان او نيز بعدها اين حلقه را با خودشان   . همبستري بسته شده است

بعنوان اثبات ادعاي الوهيتشان استفاده ميكردند و همه شان خودشان را خدا ميخواندند و از مردم             
 تبديل   خداا به بدين ترتيب سلوكوس همچون اسكندر خودش ر     .  ميخواستند كه عبادتشان كنند   

فرزندان سلوكوس نيز عقيده به الوهيت خودشان را دنبال       .كرد و از مردم خواست اورا بپرستند  
از اين هم فراتر رفته لقب تئوس را براي خودش     ) پ م246 -261(كردند و نوادة او انتيوخوس دوم    
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 . كه برترين خداي آسماني و پادشاه همة خدايان يونان بود   1برگزيد، 

 نه در شهر ويران شدة بابل بلكه در پادگاني در شرق بابل و بركرانة غربي ونانيها يچونكه 
 دجله استقرار داشتند، سلوكوس نيز در اين پادگان مستقر شد و اين پادگان با تشكيل دولت او  

ولي چون ميدانست كه .  نهادسلوكيهبه صورت شهري درآمد و سلوكوس نام اين شهر را     
مع به سوريه و فينيقيه دارد، به زودي مركز حاكميتش را به  سوريه انتقال              دوستش بطلميوس چشم ط   

 دائر بود اسكان   - اندكي پائينتر از ايسوس  -كه در ساحل درياي مديترانه  يوناني داد و در پادگان  
 انتيوخيه كرده - انتيوخوس -او اين پادگان را به شهري مبدل ساخت و آن را به نام فرزندش   . يافت

 انتاكيهكيه خوانده شد، و بعدها عربها آن را      يو  نام درقرون بعدي توسط روميان انت      اين(ناميد  
 ). خواندند و تا امروز همين نام را حفظ كرده است   

 تشكيل داد به يك تعبير نميتوان دولتش خواند؛ دولت او    درخاورميانه  دولتي كه سلوكوس
اي بيگانه ازاو بود كه تنهاكاري كه       پيوسته از چندده پادگان مستقر در سرزمينه       مجوعه ئي به هم 

تعداد  .  از مردم بومي بود  ) به زور سرنيزه    باجهاي مرتب (  مالياتهاي اجباري  انجام ميدادند اخذ   
پادگانهائي كه او بدين منظور در فلات ايران تشكيل داد بيش از هفتاد بود كه همه نام يوناني     

همچون جزائر كوچك و مقتدري در ميان     وبرخود داشتند و ساكنان آنها سربازان يوناني بودند،   
ترديد همگان به آنها به ديدة دشمن مينگريستند؛ زيرا نه نژاد             درياي جمعيت ايران ميزيستند و بي  

آنها را مردم ايران بيگانگاني ميشناختند كه از   . آنها ايراني بود، نه دين آنها و نه خُلق و خويشان
.  بودند و از مردم اخاذي ميكردند و روزگار ميگذراندند      راههاي دور آمده با زور شمشير نشسته     

 - ري- گرگان- مرو -المللي بلخ اين مراكز نظامي در يك خط طويل در طول جادة بازرگاني بين     
جات      اين پادگانها عملا حالت دسته .بودند  دائر انتاكيه - حلب- حران- نصيبين  - بابل -همدان

اي مراكز تمدني ايران تأسيس شده بودند و به طور مرتب   داشتند كه در نزديكيه  نيرومند غارتگر را  
داشتند و تمام آتشكده ها و    آنها با هرچه ايراني بود ضديت . دست به غارت شهرها و آباديها ميزدند 

داشتند هيچ   معابد ميترا و ناهيد را غارت و ويران ساختند و چندده سالي كه در ايران قدرت   
داشتند و كوشيدند كه كلية عناصر مادي تمدن ايراني را نابود     آتشكده و معبدي را سر پا نگاه ن     

تا زماني كه او و جانشينانش در ايران قدرت داشتند هيچ ايراني اجازه نداشت نامهائي كه      . سازند 
يادآور دوران هخامنشي بود را برفرزندانش نهد؛ و چنان كردند كه ياد و خاطرة شكوه هخامنشي         

 كلي ممنوع گرديد تا هرچه سبب بقاي هويت   خط و كتابت ايراني به  . وداز اذهان ايرانيان زدوده ش 
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 كه به مرور زمان حالت شهر را به خود    ي يوناني پادگانها  در جماعات ساكن   .ايراني بود نابود گردد 

اين دو   . يكي باج و خراج و ديگري دشنام و نفرين     : گرفتند، دوچيز از مردم ايران دريافت ميداشتند    
وجه مشتركي كه ميان آنها و ايرانيان وجود     .  بود كه ميان آنها با ايرانيان برقرار بود       تنها رابطه ئي 

وجوه   . داشت دشمني متقابل آنها با هم بود؛ آنها دشمن ايراني بودند و ايراني دشمن آنها بود           
ايمان؛   بودند و ايرانيان مزداپرست و با  خرافاتياختلافشان با ايرانيان نيز آن بود كه اينها كژدين و    

   والاي اينها غير پايبند به اصول اخلاقي و با خلق و خوي يوناني بودند و ايرانيان پايبند به اصول    
. هيچ چيزي نميتوانست ميان اينها و ايرانيان پيوندي ايجاد كند       . زرتشت اخلاقي برخاسته از تعاليم    

اي ماندنشان در ايران باقي   اينها چنان رفتار ناشايسته با ايران و ايراني كردند كه هيچ توجيهي بر    
براي ادامة   .  نماند؛ يا مي بايست ايراني ميشدند و درميان مردم ايران گم ميگشتند يا ازميان ميرفتند   

 در پيش   - خواه و ناخواه  -شدن هيچ راهي نداشتند، و اين راه را به مرور زمان          حياتشان به جز ايراني 
 . گرفتند

آوردند نتوانستند از تجارب سياسي ايران استفاده         يونانيان با وجود تلاشهائي كه به عمل  
سلوكوس در   . تابع خود ناكام ماند   سرزمينهاي  سلوكوس درايجاد يك حكومت باثبات در     كنند، و
همپيمان قديميش ليسيماخوس درجنگ شد و اورا شكست داده    با دوست و281 -282سالهاي 

زي برآن شد كه به مقدونيه لشكر بكشد،    به دنبال اين پيرو  . كشت و برآسياي صغير نيز دست يافت  
بعد از او فرزندش    . ولي وقتي كه از تنگة داردانيل ميگذشت كسي اورا تروركرده ازميان برد   

 به سلطنت رسيد    1 بود،اپاما دختر اسپيتامه يك بانوي ايراني به نام  مادرش اول كه  انتيوخوس
در زمان اين شاه بود   .  دوم دادو پس از بيست سال درگذشت و جايش را به فرزندش انتيوخوس   

يونانيان    .  دادتشكيل يك حاكميت مستقل  يكي از سرداران تابع انتاكيه     )بلخ( باختريا  كه در 
پادگانها كه در اين نواحي ميزيستند تحت تأثير عناصر فرهنگي و دينهاي منطقه قرار گرفته به آئين          

چونكه سلوكيها  . انيگري بيرون رفتند     درآمدند و خلق و خوي مردم منطقه را گرفته از يون      بودا
پايتخت خويش را از بابل به انتاكيه در سواحل درياي مديترانه منتقل كردند، به علت دور بودن از               
ايران مركزي از نفوذشان در ايران كاسته شد و تا نيمه هاي قرن سوم پ م سلطة آنها برايران يك   

ن مستقر در نواحي مختلف ايران در اين عرصة يونانيا . درحد گرفتن باج و خراج بود سلطة اسمي 
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تاريخي بتدريج در جوامع ايراني حل شدند و آنچه از يونانيگري برايشان باقي ماند خط و نگارش               

 سنتي يوناني هم اينها با خودشان كشيدند وگاه      ها و بازيهاي نمايش. يوناني بود و ديگر هيچ 
اينها را نيز در خلال قرن بعدي از دست دادند    . دند سرگرم ميكرو بازيها  خودشان را با اين نمايشها 

 . و ايراني شدند

گرچه دولت هخامنشي با حملة ويرانگرانة اسكندر مقدوني سقوط كرد، و ثروتهاي مادي       
ايران را سپاه او به غارت بردند، و در ايران يك دولت يوناني تشكيل شد، و چنان به نظر ميرسيد كه               

 نامقبول خويش به ايران هجوم آورده است؛ ولي بزودي معلوم شد كه            يونان با تمامي عناصرتمدني   
تمدني كه   . ملت در عرصة گيتي پديد آمده است تا زنده و جاويد بماند          ايران بعنوان يك كشور و 

در قرن ششم پ م در ايران شكل گرفته بود چنان ريشه هاي مستحكمي به ژرفاي تاريخ دوانده بود    
مثل اينكه ايران و تمدن ايراني با   . سداري از آن را در پيش نداشت   كه تاريخ هيچ راهي جز پا 

 دوروي يك سكه شده بودند كه متمم يكديگر به نظر           تاريخ گره خورده بود، و ايران و تاريخْ   
 .  و هيچكدام بدون ديگري نميتوانست مفهوم پيدا كند و دوام يابد      ،ميرسيدند 

ميانه پديد آمده و ازميان رفته يا استحاله        خاور  پيش ازدوران هخامنشي تمدنهاي بسياري در    
 هم ازدوران هخامنشي نيز تمدنهاي يوناني و رومي مدتي در خاورميانه درپي           بعد  .  شده بودند 

مرزهاي   .ه استاما هيچ تمدني در خاورميانه به ماندگاري تمدن ايراني نبود  . ميدانداري كردند 
ياري را به خود ديد؛ قوم ايراني بارها و بارها     ايران از يورش اسكندر تا قرن حاضر دگرگونيهاي بس   

ستيز قرار گرفت كه هركدام به تنهايي كافي بود    مورد يورشهاي مشابهي از طرف بيگانگان ايران 
  و فرهنگِ اما ايراني با تكيه برتمدن. كه نام و نشان يك ملتي را ازصحنة روزگار بزدايد   

و دردكشي و بردباري بي مانندش در هر فراز    دارش، به شيوة مخصوص به خودش، با صبوري     ريشه
 تاريخي را تشكيل ميداد برروي نقشة   و نشيبي پابرجا ماند، و آن سرزميني كه هستة مركزي ايرانِ 

را در تمدن    خود  تاريخي سهمِ  غالب و مغلوبِ نخورده با قي ماند، و در هر شرائطِ       جغرافيا دست 
 .خاورميانه ايفا نمود  

 توسط دولت هخامنشي پايه گذاري و تثبيت شد زماني آشكار     اهميت تمدن ايراني كه
. چندين هزارسالة ميانرودان و مصر مقايسه كنيم     دار و  ميشود كه آن را با تمدنهاي كهن و سابقه    

 كه درتمام  درتمدن ايراني حل شد؛ تمدن مصرپس از تشكيل دولت هخامنشي  تمدن ميانرودان 
 با تسلط يونانيها رو به زوال نهاد و تا قرن اول    بوددوران هخامنشي هويت خودش را حفظ كرده 

  شده   فرهنگ و زبان مصر فنا   ؛ پ م از عرصة گيتي محوگرديد و جايش را به تمدن رومي داد     
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تمدن و فرهنگ شدة خاورميانه پيوست، به گونه ئي كه جز گورستان      استحالهفرهنگهاي   به ديگر 

 مرور قرنها درزير لايه هاي شن نهان شدند تا          كه با مقابر   يعني بناهاي متروك معابد و     -مصر 
نام سرزمين مصر نيز پس از      حتي  . هيچ نشاني از آن برجا نماند-درقرنهاي اخير دوباره ظهور كنند   

 . تاريخ درآمد  ةاسكندر در زمرة نامهاي فراموش شد   

 صحنة تاريخ و جغرافيا ظاهر شد داراي خصوصيات       ايراني از زماني كه بعنوان يك قوم در  
روحية ايراني يك روحية تحَمل پذير و مداراگر بود    . ويژه ئي بود كه دوام ابدي اورا تضمين ميكرد 

كه وجود زبانها و فرهنگها و افكار و انديشه ها و اديان گوناگون را در كنار خودش تحمل ميكرد،    
آئين آزادانديش    اين خصيصه ئي بود كه از . به آنها احترام ميگذاشت و با آنها سازگاري مينمود     

دراثر همين تحمل پذيري و  .  خاص ايراني بوديسني ناشي ميشد و درهمة اقوام جهانْامزد
 بخش عظيمي از عناصر تمدني كهن خاورميانه را           ، با روحيه ئي باز   ،سازگاري بود كه قوم ايراني  

اورميانه    اقتباس كرد و تمدني تلفيقي بوجود آورد كه مجموعة همة عناصر مادي تمدنهاي كهن خ  
  پاسارگاد و  يك جنبه از تجسم مادي اين تلفيق را ميتوان در بناي كاخهاي . را درخود داشت

در اين بناها كه در كليت خويش ايراني بودند، معماري  . متجلي ديد  شوش و تخت جمشيد به خوبي
  بابلي را دوشادوش يكديگر مي بينيم كه در يك هماهنگي و آشوري و و هنر مصري و يوناني و

و داراي توازن شگفت انگيزي بنائي ايراني را به وجود آورده اند كه از همة آنها متمايز است      
 . ايراني استويژگي خاص

ايران تسلط يافت و ايران را از سروران و بزرگان و مردان كار   بعد از آنكه سپاه اسكندر بر    
 تحمل پذيري ماهرانه اش     و سياست و دين تهي ساخت، قوم ايراني با همين روحية سازگاريش و با           

هم وجود سلطه گران بيگانه را در ميان خويش تحمل كرد و هم هويت و موجوديت خويش را     
كمتر قومي در جهان بوده است كه اينچنين جانانه بتواند در برابر اقوام مهاجم و مسلط     . حفظ كرد

ذيري بود كه دراثر همين سازش و تحمل پ  . هويت تاريخي خود را حفظ كند پايداري كند و
نظريشان خودشان را محور آفرينش تصور       كه دراثر تنگ-يونانيان سلطه گر و تعصبگرا را    

 تحت تأثير فرهنگ وآداب و      -مي پنداشتند   ) بربر (فرهنگ    ميكردند و هرقوم بيگانه را وحشي و بي      
 . رسوم خويش قرار دادند، و به مرور زمان در خود حل كردند و به شكل خودشان درآوردند       

ايران نه تنها با يونانيها بلكه پس از آن با هر قوم مهاجم ديگري كه به مراتب از يونانيها        
؛ و اين را دركتاب سوم در ارتباط با        تواناتر و پرعددتر و ويرانگرتر نيز بودند همين كار را كردند          

يم خزش عرب، و پس ازآن دركتابهاي بعدي درارتباط با خزش اقوام ترك به درون ايران خواه    
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اين خصيصه ئي است كه مخصوص قوم ايراني است، و ما قوم ديگري را در جهان سراغ           . ديد

اين   را به رهنگ ملي اش  هويت تاريخي و ف  توانسته باشد  نداريم كه در تمام فراز و نشيبهاي تاريخي     
 . رده باشدحفظ كشايستگي 
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